
نگذارید تنهایی به روزمرگی بگذرد
      «همیشــه بــا هــم می رفتیــم، 

آرایشــگاه را هــم. یــا مــن وقــت 

می گرفتم یا او. قرار بــود بعد از ماه صفر 

بروند خانه خودشان. هنوز کلی خرید و 

کار باقــی مانده بود که کرونــا گرفت. از 

بدترشــدن علائم تا بدحالــی و فوتش ۲

هفته نشــد. تا آمدیم به خودمان بیاییم 

تمام کرد. خواهر جوان و زیبایم رفت و مرا 

تنها گذاشت.»

«من بــودم و یک مــادر پیر. ســال های 

سال بعد از ســکته مغزی و از کار افتادن 

پاهایش خــودم مراقبش بــودم. ازدواج 

نکردم که تا آخر عمرم کنارش بمانم ولی 

فکر نمی کردم مرا تنها بگذارد. می دانم 

که من برایش کرونا بــردم از محل کارم، 

و خودم را نمی بخشــم، اما حالا شــب ها 

ســخت می خوابم. گاهی اصــلا خواب 

نــدارم تا روشــن شــدن هوا. احســاس 

تنهایی می کنم، خیلی.»

کســی چه می داند چند نفر در این یک 

ســال و نیــم کرونایــی تنها شــدند یا با 

احساس تنهایی روبه رو شدند؟ خیلی ها. 

خیلی بیش از تعداد آدم هایی که هرسال 

تنها می شدند، و تنهایی احساس غریبی 

اســت که مانند یــک غبــار دور آدم ها را 

می گیرد و آن هــا را از آدم های دیگر جدا 

می کند. آن ها که بیرون از غبارند و هوا را 

تنفس می کنند چه می دانند از ســختی 

زنده ماندن در آن فضا؟

اگــر حــس تنهایــیِ از دســت دادن 

ناگهانی یک عزیز را تجربه کرده اید یا در 

اطرافیانتان می شناســید، می دانید که 

هم گفتن از چنین حالی دشوار است هم 

همدلی کردن. برای همدلی  و تفاوت آن 

با هم دردی زمان دیگری سخن خواهیم 

گفت اما امروز روی صحبتم با داغ دیده ها 

و تنها شده هاست.

از روزهای ســوگ کــه بگذریــم، اوقات 

پس از آن بــا حالتی دورانــی بین گریه و 

زاری و احســاس شــدید تنهایــی متغیر 

اســت. تفاوت چندانی ندارد که متوفی 

وابسته خونی باشــد یا غیرخونی. همین 

که صمیمیت را با او تجربه کرده باشــیم، 

نبودنش احساس تنهایی شدیدی در ما 

ایجاد خواهدکرد. تجربه مداوم احساس 

تنهایــی ویران کننده روان آدمی اســت 

کــه اجتماعی اســت و در اجتماع رشــد 

می کنــد. ممکــن اســت به تدریج حس 

درک نشدن از ســوی دیگران باعث شود 

از آن هــا فاصله بگیریــد و به اصطلاح در 

پیله خود فروبروید درحالی که این روش 

آسیب زا خواهد شد. آسیب های جدی در 

حد ابتلا به اختلا لات روانی جدی مانند 

افسردگی. به آن مشــکلات جدی کاری 

ندارم زیرا تنها راه حلــش درمان با کمک 

روان شناس است.

باید ارتباطــات و تعامــلات اجتماعی را 

افزایــش بدهیــد البتــه بــا کســانی که 

در گذشــته هــم بــا آن ها حــس بهتری 

داشــته اید، نه فقــط بــرای پرکــردن 

ســاعت های تنهایی، بلکه بــرای آرامش 

روح، تســکین غم هــا و پرکــردن اوقاتی 

که به فکرکــردن به عزیزتــان می گذرد. 

شــاید داشــتن یــک خواهــر همــراه و 

صمیمی تا امروز باعث می شــد همیشه 

از دوســتانتان فاصله بگیرید. حالا زمان 

خوبی برای محکم شدن دوستی هاست. 

خطر ناامیدی هم به شدت شما را تهدید 

می کنــد. پس خیلــی زود بــرای زندگی 

جدید برنامه بریزید، بر اســاس آن رفتار 

کنیــد و نگذاریــد روزهــای غم انگیز به 

روزمرگی بگذرند.
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فروغ  

زنان مشهد در مسیر زنان نوغان!
     زن و امام رضا(ع). شاید اولین تصویری که از این گزاره در ذهن 

می نشــیند و به یادآوری تاریخ برمی خیزد  هــمان حکایت زنان 

نوغان باشد که به تکرار تجربه زنان بنی اسد در کربلا، صفحه ای روشن از 

نقش اجتماعی زن مســلمان و باورمند به امامت را تحریر کردند. آنان به 

میدانی آمدند که مردها به ترس و محافظه کاری، از پای نهادن در آن ابا 
داشــتند اما زنان را به حرمت و اقتدار نام حضرت فاطمه زهرا(س)

غیرتی در جان شــده بود که بر زمین ماندن پیکر فرزند زهرا را 

تاب نمی آوردنــد. بی تابی آنان قرار از مردان هم ســتاند تا بر 

تردید و ترس خود فائق آیند. در طــول تاریخ هم چنین بوده 

است. پشــت هر مرد مجاهد، یک زن مؤمن ایســتاده است، 

تجربه ای که در دفاع مقدس نیز به شــکوه ترین جلوه هایش را 

دیدیم. باری سخن از نسبت زن با امام رضا(ع) است در این حوالی 

که در همه عصر ها و در میان همه نسل ها هم تکرار می شود و در هر تکرار 

هم جلوه ای نو و جان بخش دارد. در زمان حاضر نیز این نقش برجسته و 

نمایان است. در دوران پیشــاکرونا، همه به یاد داریم که زنان این دیار، 

روشنایی یافته از حضرت شمس الشموس(ع) در کنار ایفای نقش معرفتی 

مادر و همسر، نقش اجتماعی خود را به عنوان تربیت شــده این آســتان 

مقــدس، به خوبی ایفــا می کردنــد. از خدمت ســازمانی به زائــران که 

«میهمانان آقا» می خواندند تا شهروندان مشهد که در شکوه مجاورت با 

خورشید، عنوان «مجاور» گرفته اند. این خدمت در لباس پزشک و پرستار، 

هتلدار، در جایگاه های اداری و تشکیلاتی و نهادی تا خدماتی در تنوع 

بود. به چشــم هم می آمد این خدمت توأم با معرفــت و محبت. آنچه در 

خانه ها اما اتفاق می افتاد را شــاید کمتر می دیدیم اما گستره ای از ابراز 

محبت به حضرت ســلطان بود که در روز های منتســب به ایشان انجام 

می یافت. بانوان، خانه را کانون مهر و رأفت می کردند تا به تفسیر جلوه ای 

از اسماء حسنای رضوی برسند. رئوف بودن امام، دل ها را به مهر افزون تر، 

جلا می داد و زنان علاوه بر نقش مادری و همسری و فرزندی و خواهری، 

نســبت به اهل خانه در پذیرایی از میهمانان آقــا در خانه های خود هم 

همتی مثال زدنی داشتند. از این منظر شاید بتوان مشهد را متفاوت ترین 

شهر ایران دانست که یک امتیاز ویژه برای زنانش رقم می خورد، آنان که 

زائران را ویــژه تکریم می کننــد و حتی اگر بی توجهــی و تلخ کلامی هم 

ببیننــد، باز با این ســخن کــه اینــان «میهمانان آقــا» هســتند، نه تنها 

درمی گذرنــد که تلخــی را به حــلاوت تبدیــل می کنند کــه خدمت در 

آستان مهر باید تلخی زدا باشد. در همین فصل کرونا نیز این نگاه در دیده 

و دل بانوان شهر امام رضا(ع) هست و باز متناســب با شرایط، کار خود را 

می کنند. این درست که مثل سال های پیش، شاهد کاراوان های پیاده 

و انبوه زائران نیستیم اما همان ها که می آیند نیز صاحب خاطراتی خوش 

می شوند در شهر امام رضا(ع). در کنار این، زنان خود نیمی از حکایت این 

روزها را رقم می زنند. خود هم عزادارند و هم به خدمت بارانی چشم های 

سوگوار امام خود، دستی به همت گشاده دارند. در خیابان های منتهی 

به حرم هم تا چشم کار می کند زنان را در کنار مردان می بینیم. سوگواری 

را معنایی معرفتی می شوند زنان و بسیارشان نیز با همه فرزندان به میدان 

می آیند تا بگویند مجلس عزای ارباب زهرچشیده ما دشمن شکن برگزار 

می شود. به جرئت می توان گفت که در هیمنه حرکت زنان به سمت حرم 

می توان حرکت تاریخی زنان نوغان را دید که هر سال حدیث می شود.
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